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Introduction: In this research, we intend to examine the basic concepts of Lucien 

Goldmann's constructivist theory of development in terms of meaningful structure, 

author's worldview, problematic hero, and dialectics. Sociological criticism is 

among the critical theories that have formed in the interactive field between 

literature and social sciences. Of the main principles of this criticism is the study of 

literary structure and society. Sociological critics have defined different theories in 

line with this criticism since long. Some of them have only dealt with literary work’s 

content, and some have paid attention to the form of literary works. Eventually a 

cohesive theory was devised in which the reciprocal effect of form and content of 

literary work was dealt with. As this theory believes, the writer is influenced by his 

or her society in creating a literary work, and the literary work also affects the social 

environment. Gyorgy Lukacs and Lucien Goldman are among the theoreticians of 

this approach. 

Goldman made a fundamental change in sociological criticism by presenting the 

genetic structuralism theory. By stating that the writer alone does not determine the 

text structure and advancement of inner text events, he emphasized other people’s 

role in the society. He stated that literary work is an extra-individual product that 

society elements have influential roles in along with the writer. In order to study 

literary works, Goldman presented principles such as problematic character, 

significant structure, and reifying phenomenon. 

Goldman called his method "evolutionary constructivism" in that it examined the 

structures of the work and its relation to mental constructs. It was called 

evolutionary in that it explained the reason for the emergence of these structures on 

the basis of historical conditions. By choosing this title, Goldman also emphasized 

the difference between his method and popular sociology and constructivist 

formalism. In popular sociology, the literary work was considered a reflection of the 

content of collective consciousness. As a result, the relationship between the two 

was examined at the content level. However, in the formative constructivist method, 

the literary work is not a reflection of collective consciousness; rather, it is 
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considered its constructor and coordinator, and their relationship is examined at the 

level of structures, not at the level of content alone. 

Methodology: In this research, effort has been made to study the novel Nahnu La 

Nazra’a Al-Shok with a descriptive-analytic approach in the framework of 

sociological criticism based on Lucien Goldman’s genetic structuralism 

Results and discussion: The results of the study indicate that Yusuf Sibai, 

influenced by Egypt’s social environment, problems and social realities inside the 

society, has written this novel in order to show the reader the problems of Egypt’s 

traditional class. One of the results of this research is that the basic concepts of 

Goldman's theory, both in the receiving stage and explained by Yousef Al-Sabai, 

have been widely reflected in this novel. Thus, the basic concepts of Goldmann's 

constructivist theory of development are fully evident in this novel. The meaningful 

structure in the sense of belonging to the Egyptian society and the author's 

worldview in the concept of an integrated view of the reality of his society and 

dialectic, ie the relationship between society and the individual, is well seen in this 

novel. Transcendental actor means all the people who are the creators of this work, 

and the problematic hero of the novel is depicted in accordance with Goldman's 

patterns, all of which are in the receiving stage. In the description stage, the author 

expresses social and political issues and studies the political and social structure of 

the society. According to the position of Egyptian women in that period, we can 

point to problems such as discrimination, inequality and non-observance of justice, 

problems in the field of marriage, divorce, and child custody. Yusuf al-Saba'i 

portrays all these issues well in his novel. 

Conclusion: Since the novel has a social theme, Yusuf al-Saba'i, as the author of the 

work, has tried not to merely reflect his view of the society in the novel; rather, he 

speaks of the realities of that period in a social space, and his use of real 

consciousness in the text of the novel is a proof of this claim. As for the people who 

were aware of social problems, he used them without exception in the text of the 

novel. Al-Saba'i has been able to reflect the society and social issues prevailing at 

that time. In fact, his novel is a reflection of the society, people and social issues  
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 چکیده 

یسنده علاوه بر تأثیرپذیری از جامعهنقد جامعه ی خود، در آفرینش اثر ادبی بر جامعه شناختی بر این باور است که نو
است. او با بیان اینکه   پردازان این حوزه ی نظریهگذارد و لوسین گلدمن از جملهیمحیط اجتماعی نیز تأثیر م و 

یسنده به تنهایی تعیین  برد اتفاقات درون متن نیست، به نقش دیگران و مردم در جامعه ی ساختار متن و پیش کننده نو
کید دارد و در بررسی آثار ادبی مباحثی همچون شخص بلماتیک، ساختار معتأ نادار، پدیده شیءوارگی و غیره یت پرو

شناختی، با تحلیلی و در چارچوب نقد جامعه-را بیان نمود. در این پژوهش تلاش بر آن است تا به شیوه توصیفی
ینی لوسین گلدمن، به بررسی رمان ی ساخت تکیه بر نظریه  یوسف السباعي   ”نحن لا نزرع الشوك “گرای تکو

ینی ی ساخت ساختارهای معنادار رمان موردنظر بر اساس نظریه د. از نتایج تحقیق اینکه شو پرداخته گرای تکو
یسنده نیز مبتنی بر مفهوم دیدگاه یکپارچه درباره ی مصر و جهان گلدمن، بیانگر مفهوم تعلق این اثر به جامعه ی  بینی نو

در باب مسائل ی خود های مردم طبقهالشی خود است. یوسف السباعي تصورات، اعتراضات و چواقعیت جامعه
دهد و آنقدر نسبت به تغییر وضعیت اجتماعی ناامید است که با بیان ی زنان اختصاص میاجتماعی را به مسأله

گاهیمشکلات و بحران   .بخشی جهت رفع این موانع را دارد های حاکم، قصد بیداری ملت و آ
 

ینی،دمن، ساخت شناختی، لوسین گلجامعهنقد ها: کلیدواژه  وسف السباعي، رمان نحن لا نزرع  ی گرای تکو
 . الشوك
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 مقدمه 
یکرد ر یکردهای مهم در نقد آثار ادبی است. شیوه شناختیجامعهو شناختی در ی جامعه، یکی از رو

یسنده و آثار ادبی را مورد مطالعه قرار می دهد و نقد ادبی، تعامل میان محیط اجتماعی نو
 کندأ اثر را بازنمایی میهایی از منشنشانه

( و 1766-1817در مطالعات جامعه شناختییی ادبیییات از محققانییی نظیییر مییادام دو استائییل  
بییار سعی كردند تییا به تعامل جامعه و ادبیییات ( بايد نام برد كه اولین1828-1893ایپولیییت تن  

يرجامعه در ادبیات و نحییوه  ن بازنمايی بودند. بعدها ی ايبپردازند. اين محققان در پي بازنمایی تصو
ی ( به پشییتوانه1913-1970( و لوسییین گلییدمن  1885-1971اندیشمندانی چون جورج لوكاچ  

مطالعات فلسفی و تاریخی سعی داشتند بین ساختارهای اجتماعی و سییاختارهای ادبییی داد و ستد 
 . (43: 1387 عسگری حسنکلو،  متقابلی را نشان دهند

ی مکتیی  رانسییوی و از پیشییگامان برجسییتهار فتبیی و منتقد رومانیاییلوسین گلدمن، فیلسوف    
ی خود را با عنوان تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر آفرینش ادبی، در ساختارگرایی است و  نظریه

این پییژوهش بییر آن اسییت تییا  (.23:1398 پاشایی فخری،  شناسی ادبیات بنا کرده استدفاع از جامعه
ینی گلییدمن ی ساختا با تکیه بر نظریهلشوك" اثر یوسف السباعي ررمان "نحن لانزرع ا گییرای تکییو

گییرای ی ساختی پژوهش حاضر، بررسی میزان تطبیق نظریهمورد بررسی قرار دهد. بنابراین مسأله
ینی لوسین گلدمن و مبانی آن با رمان "نحن لا نزرع الشوك" و پاسخ  دادن به سؤالات زیر است:تکو

از چییه سییاختارهای معنییاداری  زرع الشییوك"نحیین لا نیی ن "ی گلدمن، رمابر اساس نظریه -
 است؟تشکیل شده

 زمان نگارش رمان چه بوده است؟ ری مصر دترین مسائل جامعهمهم  -
یسنده چگونه پیوند می بینی طبقهبینی رمان با جهانجهان -  خورد؟ ی نو

 
 ی پژوهش پیشینه

 یل اشاره نمود: توان به موارد ذسباعي میی یوسف الیافته درباره پیرامون آثار نگارش
ی »الشخصیة و أسالی  في روایة السقامات لیوسف السباعي« از انسیه خزعلی و مرضیییه مقاله

ی عنصییر ( کییه دربییاره 2017زارع،  دراسات في اللغة العربیة و آدابها، عدد الخییامو و العشییرون: 
 کند.د صحبت میپردازی در رمان موردنظر خوهای شخصیتشخصیت و شیوه 
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ل ن ی خود با عنوان »ترجمه رمان »لیلی با من است«  ردی بر سییاحل( نامهجف در پایانمریم آ
ی عی دارد با نگاهی گذرا به زندگی »یوسف السباعي«، به ترجمییهس (1391اثر یوسف السباعي«  

 .رمان وی، »فدیتك یا لیلی« بپردازد 
ئیی  عزرائیییل اثییر یوسییف با عنوان »ترجمه رمان نا ی خودرحمان غیاثی گندمانی در پایان نامه
ی رمان، مضامین آن را نیز استخراج (، ضمن ترجمه1392السباعي همراه با تحلیل ساختاری آن«  

 کرده است.
سیاسی در رمییان یییا -های اجتماعیی خود با عنوان »درون مایهنامهپور نیز در پایانالهام رج 

یکرد طنز انتقادی«  أمه ضحکت اثر یوسف السباعي با  ( دیدگاه انتقییادی و گییاه طنزآمیییز 1398رو
 السباعي در باب مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه را استخراج و تحلیل کرده است.

گییرای ی سییاختهای بسیاری نیز در خصوص لوسین گلییدمن و نظریییهتر پژوهشطورجزئیبه
ینی او انجام پذیرفته  باهت دارنیید  اجرا شی قابلفرم نظریه که همگی با مضمون این پژوهش درتکو

وجود بییه طییور بییااینانیید. ولی هرکدام این نظریه را در یک اثر ادبی متفاوت مورد بررسییی قییرار داده
ی گلییدمن پژوهشییی اختصاصی در مورد رمان "نحن لانزرع الشوك" یوسف السییباعي طبییق نظریییه

ینی گییرا ی ساختتکیه بر نظریهانجام نشده است  لذا پژوهش حاضر به بررسی این رمان با  ی تکییو
 لوسین گلدمن خواهد پرداخت.

 
 گرای تکوینی روش ساخت 

ینی روشی است که لوسییین گلییدمن آن را بنییا نهییاد  اییین روش ادامییهساخت ی روش گرای تکو
گلدمن در روش خود در پی برقراری پیونییدی معنییادار نقدی جورج لوکاچ و نقد مارکسیستی است. 

اجتماعی بود. به عقیده او، آفریننده اثر ادبی نه یک فییرد،  های زندگیترین جنبهمهم میان فرم ادبی و
های اجتماعی جامعه هستند. این شیوه در عییین پییرداختن بییه محتییوای اثییر، از بلکه طبقات و گروه

ماند و درصدد تبیین ساختار ادبی، ساختار اجتماعی و فضایی است که اثر صورت آن نیز غافل نمی
 (143:1398و همکاران،  ن شکل گرفته است.  محمودیدر آ

ای بپردازد که اساس ابداع و الهام تواند به خلق اثر ادبی بدون توجه به جامعهبنابراین ناقد ادبی نمی 
ینی بر این فرضیه استوار است کییه تمییام رفتارهییای بشییری، اثر ادبی است. اساس ساخت گرای تکو

یی معنادار به بشری متمایییل بییه تحقییق تییوازن بییین حالتی معین است و رفتار  تلاشی برای پاسخگو
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 گلییدمن،  پییردازد موضوع فعل و جهان پیرامون بشر یعنی موضوعی که فعییل بییا آن مییرتبط اسییت می
1381 :290.) 

ینی« نامید  از این لحاظ که به بررسی ساختارهای اثییر گلدمن روش خود را »ساخت گرای تکو
ینی از امی های ذهنیو رابطه آن با ساخت وجودآمییدن اییین ییین لحییاظ کییه علییت بهپرداخت و تکو

کرد. همچنین گلدمن بییا انتخییاب اییین عنییوان، بییر ساختارها را بر اساس شرایط تاریخی تشریح می
کییید میییشناسییی عامیانییه و فرمالیسییم سییاختتفییاوت روش خییود بییا جامعه کییرد  زیییرا در گرا، تأ

گاهی جمعی تلقی مشناسی عامیانه، اثر ادبی بازتاب جامعه ی اییین شد و در نتیجه رابطهیمحتوای آ
ینی، اثر ادبییی آنکه در روش ساختگرفت  حالدو در سطح محتوا، مورد بررسی قرار می گرای تکو

گاهی جمعی  بلکه سازنده و منسجم کننده آن محسوب می هییا نیییز، در شود و رابطییه آننه بازتاب آ
 ولیییی پیییور  واییییرد، نیییه صیییرفام در سیییطح محتییی گسیییطح سیییاختارها میییورد بررسیییی قیییرار می

سییاختار آن اسییت   کشفف در تحلیل یک اثر ادبی آنچه اهمیییت دارد بنابراین (.130:1387هفشجانی،
یسنده، پرمعناتر است  .ساختاری که متناس  با نبوغ نو

 
 گرای گلدمن مفاهیم اساسی در روش ساخت

یسنده، دار، جهانگلدمن برای نقد یک اثر ادبی محورهایی چون ساختار معنا گاهی واقعییی بینی نو آ
کنیید کییه در ادامییه، دسییت را بررسییی مییینگری، فاعل فرا فردی و محورهییایی ازاینو ممکن، جهان

 د.شواختصار به توضیح هر یک پرداخته میبه
 

 ساختار معنادار 
گاهی اجتماعی  ن مقصود از ترکی  ساختار معنادار، مفهوم درونی آن ساختار است که از یک آ معییی 

مفهوم ساختار معنادار را گلدمن برای اولین بار مطییرک کییرد. وی  (.80: 1982،  شحید گیرد نشأت می
ین ساختار اثر ادبی ی او اثر ادبی به یک گروه تعلق دارد نه تنها به یک نفر توجه دارد  به عقیدهبه تکو

یسنده( و این طبقه ی و اقتصییادی جامعییه ی اجتماعی خود عضوی از ساختار اجتمییاعی، سیاسیی  نو
بینی گروهی است که اثر ادبی در کند  چرا که هر اثر ادبی نمایانگر جهاندر آن زندگی می است که

ینی در مجموع بررسی ساختار اجتمییاعیآن به وجود آمده است. ساخت تییاریخی دوره  -گرایی تکو
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بنییابراین سییاختار  (.59-60: 2008.  شییعلان، شییودایست که در محتوای اثر ادبی به آن پرداخته مییی
ن ارتباط متقابل اجزای یک اثر ادبی است.معن  ادار مبی 

 
 بینی نویسنده جهان 
ی اجتمییاعی ی حضور در یک گروه یا طبقییهبینی از منظر گلدمن، مفهومی است که به واسطهجهان

. او بییه کنییدبینی را بازگو میییشود و هنرمند با خلق اثر خود، این جهانخاص، درهنرمند درونی می
دانیید. در اییین نگرد  بلکییه آن را حاصییل امییری اجتمییاعی میییمفهوم فردی نمی بینی به چشمجهان

ی ی واقعیتییی کییه در جامعییهبینی، دیدگاهی است یکپارچییه دربییاره توان گفت که جهانصورت می
من بییا نگری ازنظر گلد  بنابراین مفهوم جهان(39: 2010 غولدمان، ها جریان دارد محل زیست انسان

ی اجتمییاعی تعلییق دارد کییه وت است و فراتر از فییرد بییه سییاختار ذهنییی طبقییهمفهوم سنتی آن متفا
یسنده از آن طبقه برخاسته است بینییی، بییه تعبیییر دیگییر از نظییر او، جهییان .(1986:48 باسییکادی، نو

ی اجتمییاعی قییرار دارد و سییاختاری اسییت منسییجم از مشییکلاتی کییه در برابییر گییروه یییا مجموعییه
ای است کییه فییرد بییه آن بوط به فرد نیست  بلکه مربوط به گروه و طبقهبینی مرهای آن  جهانحلراه

گاهی جمعی اسییت کییه افییراد را . بنابراین جهان( 85-89 1981: عصفور، تعلق دارد  بینی، شکلی از آ
یت جمعی هستند، به هم می  رساند.در یک گروه که دارای یک هو

 
 دیالکتیک 

ی خود از آن سخن به میییان آورده اسییت. او در نظریه که گلدمنهایی است مقوله دیالکتیک از دیگر
عنوان موجییودی اجتمییاعی کییه در دنیییایی اجتمییاعی، این مفهوم را از مارکو گرفت  لذا آدمییی بییه

گاه از این جهان تأثیر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی زندگی می کند، به طور طبیعی و ناخودآ
: 1393.  شییهبازی و همکییاران،شییودین رابطه دیالکتیک گفتییه میییگذارد  به اآن تأثیر می پذیرد و برمی

ی گفتگو است که برطبق آن دو نفر بییا بیییان اسییتدلال بییرای رسیییدن بییه دیالکتیک نوعی شیوه (. 70
ی فرا روی ذهن به سییمت معنی »نحوه رو دیالکتیک بهپردازند، از اینحقایق با یکدیگر به گفتگو می

یشی، باشد قیقت« میح (  چرا که حقیقت ، خواه جزئی و مختصر و خییواه کلییی و جمعییی، بییه 53: 1390 درو
شوند و شناخت حقیقت جزء در گییرو شییناخت حقیقییت کییل و بییالعکو طور موازی و از ورای همدیگر شناخته می

 است.
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آگاهی ممکن  آگاهی واقعی و 
گاهی نسبت به شرایط موجود، ب گاهی واقعی، یعنی آ گ یآ اهی واقعی وضییع آنکه تحلیلی رخ دهد  آ

گاهی ممکن به معنی موجود در جامعه است  گاهی فعلی به قصد بییر هییم زدن و آ نماندن در سطح آ
کنیید. در شرایط و ایجاد تغییر است. هنرمند هرآنچه که در جامعه وجود دارد را در اثر خود اجرا می

آید و بییرای وجود می کم و کاست در جهان اثر بهاقتصادی بی -این مقوله، قوانین و مبانی اجتماعی
گاهی واقعی در پو نماد و دلایل ضمنی پنهان نیست. در مقوله گاهی تشخیص وضع موجود، آ ی آ

ممکن، باید در جستجوی مضامینی بود که برخلاف وضییع موجییود و بییه طییور ضییمنی بییه نمییایش 
اش طبقییه ها، آرزوهییا و شییکایاتاسییتهاند. این بخش در واقع با گزینش هنرمند از میییان خودرآمده

ی شییگرد و فنییون هنییری در اثییر تغییییر گیرد. او با تخیل خود، مفاهیم واقعی را به واسطهصورت می
گاهیدهد و واقعیت راستین و اصیلی که جامعه آن را به فراموشی سپرده را خلق میمی ممکن کند. آ

موجییود را دارنیید امییید و آرزوی تغییییر وضییع  شییود کییهدر واقع برای آن دسته از مخاطبانی اجرا می
گاهی ممکن گام  ( .153:1398 محمودی و همکییاران،  گاهی واقعی یعنی دیدن آنچه هست و آ بنابراین آ

 باشد.برداشتن به سوی وضع آرمانی می
 

 فاعل فرافردی 
های روهها و گهای شغلی، انجمنکنند، خانواده، صنفهای فرا فردی که در جامعه زندگی میفاعل

 ه خالق اصلی اثر ادبی هستند.هستند ک دوستانه
 

 قهرمان پروبلماتیک 
ی ماننیید کییالا و ای که ارزشداند  او در جامعهدار میگلدمن، قهرمان رمان را فردی مسأله های کمیی 
های کیفی و اصیل و راستینی ماننیید آزادی، عییدالت و عشییق را سرمایه اهمیت اساسی دارند، ارزش

ی گرایییی تنهییا گریزگییاه انسییان مسییأله دار در جامعییهایی و درونکند  بنابراین انزوا، تنهجستجو می
قهرمان رمان فردی است که جامعه مشکلاتی را بییرای او . بنابراین(.287:1398 مختاری،مدرن است 

کند بییه جنیی  بییا مشییکلات تنهایی تلاش میبه وجود آورده و سرنوشت او را تغییر داده است. او به
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بییه شکسییت اسییت و در جامعه را احیا کند، اما سرنوشت او محکوم  شدههای فراموش ود و ارزشبر
 . جز تسلیم ندارد راهی به

 
 شیءوارگی 

های رفتن ارزشهای مادی، کالا و سرمایه و ازبین های جامعه به ارزششدن تمام ارزشتبدیل
ابراین بن(.166:1397خمسه، اده و  شیرز دانندی شیء وارگی میاصیل و راستین انسانی را پدیده

یت و انسانیت، مفهوم کامل این اصطلاک است.شدن مادیات و از بینپررن   رفتن معنو
 

 کلیت
ی ترین مفاهیم در دسییتگاه فکییری گلییدمن اسییت. در دیییدگاه او، در  هرپدیییدهکلیت، از محوری

انی و مکییانی  تر زمیی بشییری ممکیین نیسییت  مگییر از رهگییذر گنجانییدن آن در سییاختارهای عییام 
ی ها، فراینیید دو گانییههاست. از سوی دیگییر شییناخت پدیییدهکه این پدیده جزئی از آنساختارهایی 

کردن سییاختار معنییادار درونییی موضییوع، بررسییی و دریافت و تشریح است  دریافت، یعنی روشیین
یییک  عنوان عنصییر سییازنده و کییارکردی درتشریح، یعنی گنجاندن این سییاختار معنییادار درونییی بییه

گلییدمن اثییر ادبییی را انعکاسییی از آگییاهی  .(139-140: 2009  الأنطاکي،اگیر ی فرواسطهساختار بی
لوکییاچ بییه آن معتقیید  ی انعکاس کهکند و به جای کلمهی انعکاس را رد میداند و کلمهجمعی نمی

گاهیگیرد. براینبود، مفهوم پیوند کارکردی را به کار می  هایجمعی گروه اساس، میان آثار ادبی و آ
ی تحلیییل   بنابراین با معرفی شیییوه (10:1977خشییفة،   ندیم کندیوند همبستگی ایجاد میاجتماعی پ

بی میی دریافت و تشریح بهآثار ادبی در دو مرحله توان به بطن ساختار درونی و معنادار یک اثر خو
یسیینده را بییه چییالش  دادهسیاسییی جامعییه مطابقییت-نفوذ کرد و در نهایت با ساختار اجتماعی و نو

 ید.کش
 

ریه  ی گلدمنتحلیل رمان "نحن لا نزرع الشوك" بر اساس نظ
ینی گلدمن، بییه بررسییی داسییتان بییه عنییوان یییک در این مرحله با استناد به روش ساخت گرایی تکو

ساختار معنادار و نظام مند در دو سییطح تفسیییر و دریافییت  الگییوی سییاختاری معنییادار( و سییطح 
 شود:ماعی اثر( پرداخته میی سیاسی اقتصادی و اجتنهتشریح  زمی
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ریافت   د
های داسییتان پرداختییه خواهیید شیید و در ی اول یا همان دریافت ابتدا به تحلیل شخصیتدر مرحله

بلماتیییک، فاعییل فییرا فییردی، آگییاهی مایهخصوص ساختارهای معنادار، درون ی رمان، قهرمان پرو
گاهی ممکن درون داستان و   مطالبی بیان خواهد شد.    های داستاندگرگونی شخصیتواقعی و آ

 
 ساختارهای معنادار در رمان "نحن لا نزرع الشوك"

مایه، فکر گیرند و درونی رمان، شکل میمایههای اجتماعی در دل درونساختارهای معنادار رمان
 اصلی و مسلط هر اثری است. 

 
 ی داستانمایهدرون 

م در دو 1969السییباعي آن را در سییال  ف" رمانی حجیم است کییه یوسیی رمان "نحن لا نزرع الشوك 
 های اصلی این داستان عبارتند از: مایهجلد به چاپ رسانده است. درون

هییای اجتمییاعی این رمان سرشار از زندگی است و در آن به موضییوعات درامییی در قال  (1
ن را کارند  ولییی آدیگران نمی شود. این رمان، داستان کسانی است که خواری در وجودپرداخته می

شوند، ولی همواره خییود مییورد اذیییت و آزار کنند، یعنی هرگز باعث اذیت و آزار دیگران نمیدرو می
 گیرند.قرار می

یکردی واقع (2 گرایانه، به توصیف مشکلات کودکان و زنان رمان "نحن لا نزرع الشوك" با رو
عنوان نقییش یدة( بییهماتی که در مسیییر زنییدگی  سیی ها و ناملای در جوامع سنتی در قال  بیان سختی

 پردازد.گیرد، میاصلی داستان قرار می
ت در آغاز کودکی به آن دچییار  (3 فرزندخواندگی از نخستین مشکلاتی است که این شخصی 

 ی جدید قرار گرفته است.  پذیرش در خانوادهشده و مورد پذیرش و عدم 
نواده، ازدواج، ج  محدودیت زن در محیط خانابرابری جنسیتی میان مردان و زنان که مو (4

 شود.    اشتغال و آزادی فردی در جامعه می
های اجتمییاعی در رمییان نحیین لا نییزرع الشییوك، مطییرک طلاق به عنوان یکییی از آسییی  (5

 دهد.شود که مسیر دشواری را پیش روی شخصیت اصلی داستان قرار میمی
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بلماتیک رمان شیی عنوان ستیزی و مقاومت در شخصیت اصلی بهظلم (6 ت پرو ناخته شخصی 
هییایی ها نجات دهد و بییه ارزشها و حقارت شود  زیرا همواره در تلاش است تا خود را از پستیمی

 چون عشق، آزادی و عدالت دست یابد.
 

 قهرمان پروبلماتیک 
بییه دار رمان نحن لا نزرع الشوك، شخصیتی است که به دنبال رسیییدن سیدة به عنوان قهرمان مسأله 

هییای لت، آزادی، عشق و مساوات بود و همواره در مسیر رسیدن به ارزشهای کیفی مثل عدا ارزش
گرفتنیید کییه در رسیییدن بییه موردنظر خود، دچار شکسییت شییده و یییا افییرادی در مسیییر او قییرار مییی

کردند. در چنییین حییالتی زمییانی کییه او تمییام تراشی کرده و او را از اهدافش دور میآرزوهایش مانع
بیند، دست از تلاش برداشییته و تمییامی یدن به آرزوهایش بی فایده میها و زحماتش را در رسلاش ت

معنییا اسییت و در بینیید کییه بیییبازد و خود را در جهییانی میییها در برابر چشمانش رن  میآن ارزش
 کند.نهایت، تسلیم توانایی روزگارشده و روزها را برای رسیدن به پایان عمر و مرگ سپری می

اش را در بییر شود که تمامی ابعییاد زنییدگیدچار تضاد و تعارضی می به همین دلیل او در زندگی
های کیفی همچون عشق، آزادی و عییدالت دچییار شییک و طورکلی او را نسبت به ارزشگیرد و بهمی

 توان به ازدواج او با علام اشییاره نمییود کییه پییو از سییکنا گزیییدن درعنوان مثال میکند  بهشبهه می
اش به علام جهت خرید خانه و کردن تمام سرمایهمشکلات فراوان، واگذاری علام، مواجهه با خانه

اقدام نادرست علام، ازدواج مجدد با زنی دیگر و تشکیل زندگی مستقل با آن زن، سیدة را نسبت به 
ت، توان گفییت زنییی کییه تمییام مهییر و محبیی های درست زندگی دچار تضاد و شبهه کرده و میارزش

یی  های دانست، ناخواسته به خانهرا در کانون خانواده در کنار همسر خود میروابط جنسی و زناشو
کنیید، روی ای که عییلام بییه او و روحیییاتش وارد میییفحشا و روابط جنسی نامتعارف به دنبال ضربه

 رود:ها به سمت و سوی دیگری پیش میاش در تعارض با آن ارزشآورد و زندگیمی
ذي بصر القدر علی أن تقومي به. وجبة تشتهي و قضمة تزدرد. دة أ هذا هو دورك الیا سیعجبا »

مع غری  یجرك إلی الفراش لیستطمعك و یستمتع بك لحظات ثم ینتهی أمره معییك منییذ لحظییات 
کنت تقفین علی الرصیف لا تجدین لك مأوی و قد یکون غیرك مازال یقف علی رصیف ما، ینتظییر 

ا سیدة یج  أن تخضعیه لإرادتك لقیید کییان دائمییام ولکن جسدك منحك المأوی. یالمأوی بلا أمل. 



 63...    اختی رمان "نحن لا نزرع الشوك" اثر یوسف السباعيشننقد جامعه

 عنصر الجذب فیییك. و علیییك أن تییواجهي بییه فییي تحیید هییؤلاء الییذین یتطلعییون إلیییه فییي نهییم«
 (.477/ 2: 1969 السباعي،

کرد، علام با در چنین شرایطی که سیدة زندگی در کنار علام را سرشار از آرامش احساس می
هایش ساخت که نسبت ن انجام داد، از او شخصی متضاد با ارزشخیانتی که در قبال این ز فری  و

شده و به ناچار به آن راه به احساسات درونی و مسیری که در آن قدم نهاده، دچار تعارضات روحی
 دهد. ادامه می
ه تا سیدة بعد شدتواند یکی دیگر از عواملی باشد که باعثاز فقیرشدن و فقدان پول نیز میترس 

های فحشا روی آورد  موضوعی که خود اش در زندگی، به خانهشدن با تنهاییمواجهاز علام و 
یژگیتواند یکی از عوامل عق تنهایی میبه -ماندگی و گسترش فساد در جامعه باشد و از جمله و

یسنده به آن تعلق دارد. این طرز تفکر در جامعههای طبقه السباعي عاقبت  ی یوسفای است که نو
گیرند  ولی با قرارگرفتن در مقابل که زندگی خوب و مناسبی را برای خود در نظر می کسانی است

شوند، تمامی تفکرات و تصورات خود را از زندگی شرایط نامساعدی که در جامعه با آن مواجه می
 دانند.دهند و آنها را تباه شده میهای معقول از دست میبا ارزش

گاهی دقیقی از  هایی قرار میل ارزشی، سیدة را در مقاباامعهچنین ج دهد که قادر به دریافت آ
هایی که مدنظر داشته، به انزوا کشیده شده ها نیست و به همین سب  شخصیتش با نابودی ارزشآن

 دادن فرزندش جابربرد  همچون زمانی که جامعه تیر آخر را با از دستو در تنهایی خود به سر می
های خود را تباه شده دیده و دیگر سازد که آرزوها و ارزشی افسرده و تنها میزند و از او زن به او می

 تفاوت است.ها بینسبت به آن
 

 فاعل فرا فردی
یژگی یا بودن شخصیتی رمانهای متمایزکنندهیکی از و های آن و عدم انفعال در های اجتماعی، پو

گر از دلال و خانواده أم عباس و عبییاس رمان نحن لانزرع الشوك ا برابر رخدادهای جامعه است. در
کنیید، نسییبت بییه مسییائل هییا برخییورد مییینظر شود، سایر افرادی کییه سیییدة بییا آنو انور بی  صرف 

رسییانی و دهد خود را مسئول دانسته و درصدد کمکاجتماعی و اتفاقات ناگواری که برای او رخ می
حمدي به سیدة هنگییامی کییه  ز همه به کمکتوان اول اآیند که میمیبهبود شرایط زندگی آن زن بر 

 شد و دفاع از آبروی او اشاره نمود:ی مغازه به سب  دزدی مؤاخذه میتوسط فروشنده
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»قد حیرك وهو یسألك ماذا ترید و البضاعة في یدك. و هي في یدك فعلام ماذا ترید؟ و أجاب  
دك. کانت توشک أن تسرقني. بها. أرید حقي. حقك في ی عبد الصبور في عنف و هو ما زال ممسکا

أخذت البضاعة و لم تدفع ثمني ثم عادت ترجعها. إذن خذها واحمد ربنا. إنها ترید الثمن. إذا  
کانت لم تدفع فلا ترد لها شیئا ولکنها تطال  به. دعها و لا تسأل فیها. ولکنها تصر. و اقترب الفتی 

لي. و بصوت خافت سألها ببساطة: أدفعت بعیدا عنها قائلا: دعها  من سیدة و جذب ید عبد الصبور
له الثمن؟ و نظرت إلیه سیدة و وجدت نفسها لا تملك الکذب علیه و هو یسألها بمثل هذه الثقة و 
الیقین بأنها ستقول الصدق فقالت له بصوت خافت: لا. و استدار إلی عبد الصبور و قال: خذ  

 (.172-171/ 1: 1969 السباعي، «البضاعة و دع البنت لحالها
یژه فاطمه مادرش نهی حمدی بهلطف و عطوفت خانواده تنها به زمان مجردی سیدة منتهی و

ای را کردند و سیدة خانوادهشود  بلکه بعد از ازدواج او با علام و عباس نیز او را پشتیبانی مینمی
ظر روحی آزار و اش او را از نو خانواده یافت  چه زمانی که علامتر از خانواده حمدي نمیمطمئن

کرد  چه زمانی که طلاهایش را به ها تجربه میی آنکردند و شرایط سختی را در خانهاذیت می
شدن از جهت جلوگیری از اخاذی عباس نزد فاطمه گذاشت  حتی هنگامی که سیدة برای پنهان

تری از اعضای بال کرد و او را همچون دخعباس به منزل او رفت و فاطمه با روی گشاده از او استق
خواستند سیدة و شان قلمداد کرد و در مقابل پلیو هنگامی که با شکایت عباس میخانواده

 ی عباس ببرند، از او حمایت کردند: کرده و به خانهها منتقلفرزندش را از خانه آن
یش و و تساءلت في دهشة: هل حقیقة ستسجنو ها؟ و نها في بیت زوج»ونظرت کوثر إلی الشاو

العسکري رأسه و قال بغیر تفکیر: أمر المحکمة. و سألت کوثر سیدة: هل ستذهبین حقیقة؟ هذا هز 
غیر معقول. و قالت الست فاطمة فی حزم: ادخلي یا کوثر لا مفر من أن تذه  سیدة. و صدق 

الشهیرة. و لم تجبه ها: أمر المحکمة واج  النفاذ حکم بأن تعود سیدة جابر العسکري علی قول 
بل مدت یدها إلی الست فاطمة مودعة و قد اغرورقت عیناها بالدموع و شدت فاطمة علی سیدة 

 (. 694-693/ 2«  همان: یدها قائلة: مع السلامة یا سیدة ربنا یهدیه و یوفقکم
ها از سیدة و در کنار تمام این موارد، بازگشت مجدد سیدة به منزل حمدي، حمایت آن

یایی و عدم منفعلمله مصداقی از او تا زمان مرگ از جنگهدار های فرعی بودن شخصیتهای پو
های زنجیروار این افراد و عواطف میانشان در جهت تحکیم رمان اجتماعی در رمان بود که ارتباط

 بسیار مؤثر است.
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آگاهی ممکن  آگاهی واقعی و 
جییز سیییدة،  اسییتنباط کییرد کییه در جامعییه توان چنینبا نگریستن به رمان "نحن لا نزرع الشوك" می

بلماتیک رمان، اشخاص دیگر تلاشی برای تغییییر جامعییه و رفییع موانییع و مشییکلات  شخصیت پرو
ها و نگرش افکارشان رخ نییداده ای تغییر ماهیتی در شخصیتگونهاجتماعی و اقتصادی ندارند و به

گاهی ممکیین سییوق داداست که آن گاهی واقعی به آ ه و هییدایت کنیید  بلکییه تمییامی ها را از وضع آ
گاهی واقعییی جامعییه و مییردم حاضییر در آن  مضامین و مفاهیمی که در رمان نمود یافته، برگرفته از آ
است و عینام مشکلات و مسائلی که مردم با آن سر و کار دارند، با مضامینی حقیقی در رمان مطییرک 

هییا میت و شدت مسائل اجتماعی که آنبه اهگردیده است. شاید بتوان چنین استنباط کرد که باتوجه
اند، بیییان صییریح و واضییح حییوادد لازم بییوده و از آن جییایی کییه رمییان در جامعه با آن مواجه بوده

هییای داسییتان از زمییان کییودکی تییا ی زمییانی بسیییار طییولانی را دربییردارد و شخصیییتمحییدوده
ه نشییده  بلکییه بییا همییان شود  ولی هیچ تغییر نگرشییی در آنییان مشییاهدشان را شامل میبزرگسالی

تییوان گفییت کییه اعتراضییات، آرزوهییا و پردازند و به همین جهییت میییی زندگی میتفکرات به ادامه
یسنده به آن متعلق است، از پو نمادها و دلایییل ضییمنی در مییتن رمییان های طبقهخواسته ای که نو

بی در این زمینه کار نکرده و بی شتر مبنییای او اسییتفاده مطرک نگردیده است و یوسف السباعي به خو
گاهی واقعی در نگارش رمان بوده است.  از آ

گرای اجتماعی است که شخصیت قهرمییان های واقعرمان "نحن لا نزرع الشوك" از جمله رمان
بلماتیک واحدی دارد و در ی زمانی داستان و حجیم بییودن به محدودهکنار این شخصیت باتوجه پرو

ها و افراد مختلفی در ارتباط است که هر کدام به نییوع خییود رمان در دو جلد، مخاط  با شخصیت
توان به عنوان نمادی از اشخاص حاضر در اجتماع مثییال در زندگی سیدة تأثیرگذار بوده و آنان را می

 زد.
های نامادری و دادن خانواده و ناملایمتینماد زنی تنها و مظلوم است که در پو ازدستسیده: 

خییرد و هییای فراوانییی را بییه جییان میییشییود، سییختیرو میییها روبییهگی با آنزنان دیگری که در زند
 چشد.های فراوانی را میمحرومیت
عنوان نامادری سیدة، نمییاد زنییانی اسییت کییه نسییبت بییه زنییان اطییراف خییود احسییاس بهدلال: 

 دهد. طلبی داشته و هر کاری برای رسیدن به منافع خود انجام میجاه
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بودن تمییام تییلاش ی زندهمردی ازخودگذشته و فداکار است که تا لحظه پدر سیدة و نماد جابر:
 عجیبی به زندگی دخترش سیدة وارد نمود. یکرد و با مرگش ضربهخود را برای امرارمعاش می

جو و سنتی است که دیدگاهش از یک زن و دختییر صییرفام بییه محیییط نماد زنی سلطه أم عباس:
 شود.و برطرف نمودن احتیاجات مردان منحصر می خانه، رسیدگی به امور نظافت منزل 

سییختی و پسر حاج برعي و أم عباس، نماد یک مییرد لاابییالی و بیکییار اسییت کییه تیین به عباس:
دهد و مخارج خود را بییا گییرفتن پییول تییو جیبییی از زحمت کشیدن برای زندگی و کس  درآمد نمی

 آورد.اش به دست میخانواده
ای کییه نگییاهش بییه سیییدة گونییهنجات برای زندگی سیدة بود، به یاین مرد نماد فرشته حمدي:

 همانند نگاه و رفتارهای عباس به آن دختر نبود. 
پذیر است. او نماد زنی حمییایتگر و مهربییان فاطمه زنی دلسوز و مسئولیتمادر و پدر حمدي: 

های خود است. پییدر حمییدي محمیید الصییمدوني نیییز مییردی روشیینفکر، اهییل جنونسبت به هم
 گذارند تحصیل و سرشناس است که همه به او احترام می

ی عنوان کییالا و وسیییلهاراده اسییت کییه بییه زنییان بییهعلام نماد مردانی هوسییران و سسییتعلام: 
 شود.نگرند و تصورشان از زن به همین موارد خلاصه میسرگرمی می

 
ریح  تش

ثییر ادبییی بییه تشییریح و بررسییی توان از بطن سییاختار ای تشریح میی گلدمن در مرحلهطبق نظریه
ساختار سیاسی، اجتماعی جامعه پرداخت. در این زمینه باییید بییه بسییترهای تییاریخی، اجتمییاعی و 

گاهی دار رمییان و انطبییاق وضییعیت معیشییت و های سیاسی و اجتماعی قهرمییان مسییألهسیاسی و آ
 گونه مسائل توجه شود.اعتراض به وضع موجود و این

 
 عهسیمای زنان مصری درجام

هییایی هییا و تبعییی زنان در مصر با توجه به نظام مرد سالاری حییاکم در جامعییه دچییار محرومیییت
کرد  اما در حقیقت اند. رژیم جمال عبد الناصر از ایجاد تغییرات در وضعیت زنان حمایت میشده

یش استفاده میعنوان وسیلهاو از زنان تنها به ها و یالیستکرد و مانند بیشترسوسی تبلیغاتی برای خو
دانسییت و بییا اسییتقلال آن داری میییبرداری از دنیای سرمایهگراها، جنبش زنان را تنها یک کپیچپ
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یژه از لحاظ اقتصییادی، تنهییا اسییتفادهدادن و ورود زنان به عرصهمخالف بود. میدان ی ی جامعه به و
: 1394 یییاری،  شییدیر میییابزاری داشت و فعالیت زنان و آزادی آنان تنها در کنترل دولت امکییان پییذ

137-138.) 
برای اولین بار وارد کابینه شدند و پنج یا شییش زن نیییز  1962علیرغم اینکه زنان مصری در سال

به مجلو خلق راه یافتند، اکثریت قاطع زنان مصر تا امروز در جهل و بدبختی غوطییه ورنیید و باییید 
هییای خییود بییه زحمتکشییی ارات و خانهتمام روز و پاسی از ش  خود را در مزارع، کارخانجات، اد

بییا (. 316: 1359 سییعداوي،  های عقاید سنتی پیشین در تردید و گرفتاری هستندبگذرانند و در زنجیره 
هایی که بییا آنییان مواجییه هسییتند، در ادامییه بییه ها و تبعی توجه به بیان سیمای زن درمصر، چالش

-زمان مورد نظر رمان پرداختییه خواهیید ی مصر درتحلیل رمان مطابق با وضعیت اجتماعی جامعه
 شد:

 
 طلاق و حقوق زن

خورد، مشکلات و اتفاقییات نییاگواری اسییت چشم مییکی از مسائل مهم و اساسی که در جوامع به
های فراوانییی به محدودیتآزماید. باتوجهآمده و او را میکه در مسیر گرفتن طلاق برای یک زن پیش

بهی عربی برای زنان که در جامعه تواند مسیر دشییواری را ی خود میدر نظر گرفته شده، طلاق به نو
 روی یک زن قرار دهد.پیش

عنوان شخصیت اصلی داسییتان بییا در رمان نحن لا نزرع الشوك یکی از مشکلاتی که  سیدة( به
آوردن آزادی و آرامییش روحییی اسییت. او در دستاش از عباس و بهی جداییآن مواجه است، مسأله

هییا مواجییه بییود، تمییام به تهدیدها و آزار و اذیتی که بییه جهییت اخییاذی بییا آنبا عباس باتوجهزندگی 
شد  چرا که از نظییر ای مواجه میکنندهبرد  ولی با نتایج مأیوس کار میتلاشش را در تحقق طلاق به

و  هییاگری بییه وضییعیت امرارمعییاش او و لاابالیدادگاه حق بییا عبییاس بییود  امییا چنییین رأیییی باتوجه
یا پذیرش اینکه عبییاس بییرای هایی که در طول روز با آنقماربازی ها مشغول بود، صحیح نبوده و گو

-نگهداری و سرپرستی یک خانواده، مردی مناس  نیست، امری محال است  چییرا کییه عبییاس بییه
و ی زن را به دادگاه اثبات کند و دلایل سیدة مبنی بییر آزار و اذیییت عبییاس توانست گذشتهراحتی می

عدالتی میان زنان و مییردان در جهییت اخییذ طییلاق برد. این نهایت بیتهدیدهای او راه به جایی نمی
یش قرار میکنندهاست. سیدة با دیدن تمام نتایج مأیوس  گیییرد، ای که در مسیر گرفتن طلاق پیش رو
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مقییداری  انداز خییود، به جهت آشنایی با خلقیات عباس و نیازمندی او به پول، حاضر شد که از پو
 دهد را در اختیارش گذاشته و با این شیوه طلاق را از آن خود کند:که آن مرد پیشنهاد می

»و في الیوم التالی أقبل عباس و لم یکن ثملا هییذه المییرة أقبییل فییي الظهیییرة و طییرق البییاب. و 
دهشییة:  فتحت منحفزة و أقبلت علی الباب متسائلة من وراء الشراعة: ماذا ترید؟ و تساءل عباس في

ها الجزع و هتفت لسیدة قائلة: سیدي عباس. ماذا ترید؟ ثم أم سید الشراعة و عندما أبصرته بدا علی
و وثبت سیدة من مقعدها هز رأسه و تمتم: کأن علی أن أرید شیئا لکی أدخل إلییی البیییت. هییذا لییم 

لییم أعیید زوجتییك. و  یعد بیتك. و بهدؤ رد عباس: لم یعد بیتی؟!! منذ متی؟.. منذ الیوم. و أنییت؟ و
جابر؟ لم یعد ابنك. ولکنکما زوجتی و ابنی بحکم الشرع و لی علیك أمر الطاعییة بحکییم القییانون. 
سأطل  الطلاق. لن أطلقك. سییأرفع قضیییة نفقییة. و سییأطلبك بیییت الطاعییة. بییل سیییحکمون لییي 

لأنییك تصیح بییه: و ها یحتد و هي بالطلاق لأنك عاجز عن الصرف علی و علی ابنك. وأخذ صوت 
 (.678-677/ 2: 1969«  السباعي، نصاب سرقت مالي

ی پردازد که عباس با بیییان گذشییتهیوسف السباعي در جای دیگری از داستان به این موضوع می
کنیید و ی ازدواج با عباس، نظر دادگییاه را از آن خییود میییواسطهی فحشا بهسیدة و خروجش از خانه

گوییید کییه سیییدة هرچقییدر مییدار  در جهییت اثبییات عدالتی محکمه چنین سخن مییینسبت به بی
ای نداشییته  بلکییه زن را ملییزم بییه پییذیرش های عباس بییه دادگییاه نشییان داد فایییدهتهدیدها و اخاذی

کند و این موارد از جمله مشکلات وضعیت اجتمییاعی آن زمییان بییه فراخییور سییاختار همسرش می
یسنده هییای خییود را بییا گرا است و نوشییتهی واقعامعنادار این رمان است  چرا که یوسف السباعي نو

نمییا مشییکلات و مسییائل حییاکم بییر جامعییه را بییه ای تمام الهام از واقعیت نگاشته و همچییون آیینییه
 دهد:مخاط  نشان می

»و في الیوم التالي ذهبت سیدة إلی محام شرعی و رفعت قضیة طلاق. و بدأت مرحلة القضییایا 
بعد مرة. و لم یکف عباس خلال هذه الفتییرة عیین الییتهجم و تعددت الجلسات و القضیة تؤجل مرة 

علی البیت و استمر في مطالبات سیدة بالنقود و التهدید بخطف جابر. و أخیرا حکم القضاء برف  
 (.682«  همان: الطلاق و خسرت سیدة القضیة

د، کنیی تر به آن اشاره میصورت جزئی و واضحیکی از انتقادات اجتماعی که یوسف السباعي به
کند که چطور عباس با فری  و بیان مواجهه بییا همین موضوع است. وی با نگاهی انتقادی سؤال می

هییای سیییدة از عبییاس از ی سیدة را در اختیار گرفت  ولی حمایتمشکل در چاپخانه، تمام سرمایه
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د، قاضییی سوی دادگاه نادیده گرفته شد و وقتی سیدة به دادگاه مراجعه کرد تا قاضی فریادرس او باش
کنیید. از نظییر یوسییف السییباعي اییین قییانونی به توجیهات مرد، حکم را به نفع مرد صادر میییباتوجه

ترین حقوقش مانند آزادی و رهییایی در انتخییاب نییوع استبدادی و احمقانه است که انسان را از ساده
بعییدها ی وضعیت نابسامان زنان مصییر تییا قییرن نییوزدهم میییلادی کییه کند. ریشهزندگی محروم می

گردد به نابرابری جنسیتی در حقوق مییردان گیری جنبش زنانه در این سرزمین شد، میموج  شکل
هییای اجتمییاعی و گردد  وضعیتی کییه در آن، زنییان از حضییور در فعالیتو زنان این سرزمین باز می

بت گیری نسیی بسا حق تصمیماقتصادی جامعه محروم بودند، تنها به محیط خانه محدود شدند و چه
بین قاضییی صییرفام بییا شیینیدن فرضیییاتی دراین(. 19و  20: 2000 بدران، های خود را نداشتند به دارایی

کردن بییا آن مییرد بییه چنییین خانه بودن و زنییدگیحکم را صادر کرده است  ولی در حق زنی که با هم
 ای رسیده، اجحاف و کوتاهی نموده است.نتیجه
 

 نابرابری زنان در مقابل مردان
گردد، عدم رعایییت ه که در بسیاری از جوامع سب  فشارهای اجتماعی و فرهنگی برای زنان میآنچ 

عدالتی در خصوص حقوق سیییدة مساوات میان حقوق زن و مرد است که در این رمان آشکارا به بی
 نسبت به زندگی، همسر و فرزندش پرداخته است:

ها و هییي تشیید علییی ییید ها و هزت رأس»و مدت سیدة یدها إلی کوثر التي بدا التأثر علی وجه
سیدة في أسی و حزن: تذهبین إلی بیت زوجك بالبولیو یا سیدة؟ و في زمن تدرس في المییدارس 
حقوق المرأة و مساواتها بالرجل، هذا مجتمع عجی  یا سیدة لقد بت أبغ  هذا الزواج الییذي قیید 

 (.695/ 2: 1969 السباعي، « یشدني إلی زوجي ذات یوم بالبولیو. و زفرت سیدة زفرة حارة 
ی مردان قائل نبودند  با وجود ی عرب، برای زنان ارزشی هم اندازه از دیرباز خصوصام درجامعه

هییایی را بییه ی عرب از برابری و مساوات میییان زنییان و مییردان آمییوزه آنکه در مدارس مصر و جامعه
یکرد سیاستمداران و حآموزان یاد میدانش کام نظامی خلاف آنچییه آمییوزش دهند  ولی در عمل رو
کننییده از حقییوق هییای حمایتی مورد بحثی برای زنان و جنییبشباشد که همواره مسألهاند، میدیده

گونییه تبعییی  و تواند شاهدی بر وجییود اینو خود این رمان نیز می( 226: 2019 ابرادشة، زنان است 
گاه نمودن مییردم بییرای پیییداکردن ی مصر علیه زنان باشد که هدف آن بیدارنابرابری در جامعه ی و آ

 آوردن عدالت در هر دو جنسیت است.مسیر درست و به دست
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 حضانت فرزند
آمدن مشییکلات دنیاآمدن فرزندش جابر پو از ازدواج با عباس و پیشدر ماجرای زندگی سیدة و به 

ی و فرهنگی اییین توان به یکی دیگر از مشکلات اجتماعبسیاری که عباس پیش روی او قرار داد، می
 رمان در بستر جامعه اشاره کرد.

ی عباس به دلیل داشتن شخصیتی لاابالی و قمارباز که منجر به نابودی کانون خانواده و سییرمایه
زندگی سیدة شد، صلاحیت نگهداری جابر را نداشته  ولی با وجود وضعیت نامناس  عباس بییرای 

صورت مداوم برای برگرداندن سیدة و جابر نییزد ی که بهنگهداری جابر و اذعان اطرافیان برای مأموران
کنیید کییه اییین موضییوع نهایییت آمدند، با این حال دادگاه رأی خود را به نفع عباس صادر میآنان می

شدن و اجحاف درحق سیدة به عنوان زنی است که در شرایط سییخت، کمبییودی بییرای تبعی  قائل
ی مصر در آن زمان شییمرده ه یکی از معضلات جامعهباشد. این مسألپسرش باقی نگذاشته بود، می

ی تمام نمای وضعیت اجتماعی، سیاسییی های یوسف السباعي آیینهها و نوشتهشد  چرا که رمانمی
یسنده بود و وی با بیان این مشکلات در رمانو فرهنگی جامعه کییرد تییا هییای خییود تییلاش میییی نو

ن مشکلات اشراف داشییته و در جهییت بهبییود آن گییام ی آن مطال  نسبت به ایخوانندگان با مطالعه
 ای از متن رمان ارائه خواهد شد:بردارند  در ادامه نمونه

»و عندما عادت سیدة لم تنم لیلتها. هل ممکیین أن یأخییذ جییابر الصییبی؟ کیییف؟ بییالقوة؟!! لا 
مدرسة لأنها ها. لأنه لیو له علیها حق و لا یمکن أن یخطفه من الیستطیع. لا یمکن أن یقتحم بیت

قد أوصت عم عثمان البواب و هي حریصة علی ألا تترکه وحده أبدا في الشارع. ولکنه سیییقول غییدا 
/ 2: 1969 السییباعي، إنه سیستحق الولد. إنها تعرف أنه بعد سنوات سبع یصبح الولیید میین حییق أبیییه«

736-737.) 
تجربه کییرده، بییرای  احساسی که سیدة در زمان فرا رسیدن موعد حضانت جابر نسبت به عباس

کییه پییدر شایسییتگی نگهییداری هر مادری بسیار آزار دهنده است. البتییه در محییاکم قضییایی زمییانی
شییود  ولییی گردد و به مادر واگذار میییفرزندش را دارا نباشد، حکم حضانت از سوی قاضی لغو می

-کنیید اوج بیییمیای که قاضی در قبال حضانت جابر صادر در این رمان با توجه به حکم ناعادلانه
 دهد.عدالتی را در وضعیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه حاضر نشان می

 
 زن و تعدد زوجات
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در رمان نحن لا نزرع الشوك موضوع تعدد زوجات و چند همسری مطرک است که با توجه  به نگییاه 
یدة بییه توان چنین عملی را توسط برخی مییردان مشییاهده نمییود  سیی ی مصر نسبت به زن میجامعه

کنیید، عنوان زنی که شخصیت اصلی داستان است، پو از آنکه علام قصد ازدواج با او را مطرک می
شود. پییو از ی خانواده علام میبا مشورت خانواده حمدي، راضی به این ازدواج شده و راهی خانه

صحبت با علام  دهد، باحضور در آن خانه و برخورد با مشکلاتی که مادر علام بر سر راه او قرار می
ها کارکردن درخانه محمیید صییمدوني جمییع اندازهای خود که طی سالگیرد تا تمام پوتصمیم می

ای مستقل بگردد و بتواند آرامش و آسییایش را دنبال خانهکرده بود را در اختیارش قرار دهد تا علام به
هییا تصییمیم بییه ازدواج آن پییول آوردن شان بازگرداند  ولی علام با بییه دسییتبه کانون خانواده دو نفره 
کند و سیدة اش را با آن زن آغاز میای جداگانه، زندگیی خانهگیرد و با تهیهمجدد با زن دیگری می

بینیید کییه تمییام آرزوهییا و پو از شنیدن این موضوع، زندگی را همچون گردابی در مقابل خییود مییی
یی داشته را با خود میارزش کند و از سوی خانواده عییلام د و نابود میبرهایی که برای زندگی زناشو

بینیید. گویییا کییه اییین مسییأله بییرای نیز حمایتی به جهت اقدام نادرست پسرشان درحق خودش نمی
 جامعه و عرف پذیرفته شده بود و صرفام این زن است که به تنهایی باید با این شرایط بجنگد:

د رد علام و هو یحو أنها تعرف »هل تزوجت سعاد بنت الشیخ تهامی؟ و في قلق و ضیق و تح
کل شي. أجل. و فتحت لها بیتا في إمبابة؟ و بنفو اللهجة المتحدیة أجاب علام: أجل. و نقودي یییا 
علام؟ بمصاغي؟ و أشاک علام بیده في ضیق. مصاغك مصاغك فلقتینییی. بشییقاي و کییدي و عییرق 

/ 2: 1969السباعي،   «ض صارخةالسنین التي عملتها؟ و دفعها علام عنه بکل قواه فسقطت علی الأر 

465-466.) 
عییدالتی در مقابییل یییک زن را تییداعی اقدام علام نسبت به سیدة ظلمی آشکار بوده و نهایت بی

 دانند.گیری نکرده و آن را موجه میکند که حتی خانواده نیز نسبت به این عمل موضعمی
 

 ی شیء وارگیپدیده
هییایی ماننیید ول امییری حیییاتی اسییت کییه در مقابییل ارزشی پدر رمان نحن لا نزرع الشوك، مسأله

توان به عنییوان مثییال بییه سیییدة قهرمییان اصالت، عدالت، آزادی و عشق مقدم شمرده شده است. می
ی فحشا روی آورد  امییا دست آوردن پول و ترس از فقر به خانهدار رمان اشاره نمود که برای بهمسأله

ر اینجا پول برابر است با ارزش و تمام هویییت و آبییروی یییک روز به روز به ثروت بیشتری رسید و د
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هییا ارزشییمند بییود کییه توان علام و عباس را مثال زد که آنقدر پول بییرای آنای دیگر میزن. در نمونه
اند  حتی عباس برای اخاذی از سیدة و رفع ، فری  دادهآوردن آن سرمایههمسرشان را برای به دست

آوردن طییلاق، مجبییور بییه دستمورد شکنجه و تهدید قرارداد و سیدة برای به اش، او را نیازهای مالی
شود  حتی عباس برای واگذاری حضانت فرزندش بییه ی بسیار هنگفتی به عباس میپرداخت هزینه

کند که از توان سیدة خارج اسییت. در اییین رمییان سیدة هم مبلغ بسیار بالایی را از او درخواست می
های مادی مواجه است که رفع نیازها و آرزوهای خود را صرفام در پول و ارزشای مخاط  با جامعه

محییور ای کمیتی ذهنی بسیاری از آنان است  در حقیقت با جامعهدانند و ثروت و پول مشغلهمی
 باشد.گرا مواجه میو مادی

 
 نتیجه

ینی گلدی ساختساختارهای معنادار رمان موردنظر بر اساس نظریه من، بیانگر مفهوم گرای تکو
ی بینی او نیز مبتنی بر مفهوم دیدگاه یکپارچه درباره ی مصر است و جهانتعلق این اثر به جامعه

 باشد.ی خود و نوع دیالکتیک  یعنی ارتباط متقابل جامعه و فرد در این رمان می واقعیت جامعه
گاهی واقعی از وضع موجود جامعه و فاعل فرافییردی، یع نییی تمییام افییرادی کییه از سوی دیگر، آ

دار رمان، همگی در این اثر متناس  بییا الگوهییای گلییدمن عامل این شرایط هستند و قهرمان مسأله
یسنده در مرحلییهشوند که همگی ابتدا در مرحلهترسیم می ی ی دریافت قابل در  هستند، سپو نو

و اجتمییاعی  تشریح با بیان مسائل و معضلات اجتمییاعی و سیاسییی، بییه بررسییی سییاختار سیاسییی
 پردازد.جامعه می

یسنده در آن، تنها بازتابی مایهکه این رمان از درونجاییاز آن های اجتماعی برخوردار است، نو
کنیید  بلکییه از رخییدادهای اجتمییاعی آن دوره در ی مصر را القا نمیاز دیدگاه خود نسبت به جامعه

ید  از اینبستر جامعه نیز سخن می یسنگو ده به اسییتفاده از روش آگییاهی واقعییی در رو تمایلات نو
گاهی مردم نسبت بییه مشییکلات و مسییائل اجتمییاعی آن دوره نیییز دهندهمتن رمان، نشان ی سطح آ

 ای در متن رمان نمود یافته است. توجهباشد که به صورت قابلمی
یسنده در زمینه بی عمل ننموده است  چرا که بیشییتر بییه نو گاهی ممکن در رمان به خو بیییان ی آ

لات جهان حقیقی و مسائل اجتماعی جامعه پردازی و بیییان گونییه خیییالی مصر پرداخته و هیچتحو 
ای بییود کییه شده در رمان به گونهشود. در واقع وضعیت اجتماعی ترسیمضمنی در متن او دیده نمی
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یسنده راهی جز بیان مستقیم و صریح جزئیات رخدادها نداشته کییه البتییه چنییین متنییی بییر  طبییق نو
 باشد.ی گلدمن، رونوشتی صِرف از عالم واقع در جامعه است و فاقد ارزش هنری مینظریه

یسنده در ارتباط با ساخت اثر طبق نظریهبینی و جهاندرخصوص جهان ی گلدمن، یوسف نگری نو
ی خود را در باب مسائل اجتماعی در های مردم طبقهالسباعي تصورات، اعتراضات و چالش

قدر نسبت به تغییر وضعیت اجتماعی ناامید است که با بیان دهد و آنن اختصاص میی زناحیطه
گاهی برای رفع چنین موانعی را مشکلات و بحران هایی که حاکم است، قصد بیداری ملت و دادن آ
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لیوسف السباعي علی ضوء  "نحن لانزرع الشوك"النقد الإجتماعی لروایة 

ریة البنیویة التکوینیة لغولدمان  نظ
 1سوکند نصراللهي 
أکرم رخشنده نیا   2*سیدة 

 3سید اسماعیل حسیني أجداد

 
ص  المُلَخَّ

بمجتمعه، یؤثر بدوره في المجتمع والبیئة الاجتماعیة من خلال  النقد الاجتماعي یری أن الکات ، بالإضافة إلی تأثره
هو  ولوسیان غولدمان یعد من أبرز المفکرین في هذا المجال. حیث یشیر إلی أن الکات  لیو ي،خلق العمل الأدب

والشع  في المجتمع. وفي   الوحید الذي یحدد بنیة النص أو تقدم الأحداد داخله، بل یشدد علی دور الآخرین
نی، ظاهرة الشیئیة وغیرها. بناء علی الإشکالیة، البنیة ذات المع تحلیل الأعمال الأدبیة، تُطرک مفاهیم مثل الشخصیة

-المنهج الوصفي للکات  یوسف السباعي باستخدام" نحن لا نزرع الشوك" الدراسة تحلیل روایة هذا، یتم  في هذه
ا علی نظریة البناء التطوري للوسیان غولدمان. تُظهر نتائج البحث  التحلیلي ومن خلال إطار النقد الاجتماعي، اعتمادم

یة  ت المعنی في الروایة،أن البُنی ذا ا لنظریة غولدمان، تعکو انتماء هذا العمل إلی المجتمع المصري ورؤ وفقم
في روایته قضایا   العالمیة المبنیة علی منظور شامل للواقع الاجتماعي في مجتمعه. یخصص یوسف السباعي الکات 

ا زم یبدو أنه قد  الاعتراضات والتحدیات الاجتماعیة التي یواجهها المواطنون، مُرک  بشکل خاص علی موضوع المرأة، و
لدرجة أنه، من خلال تسلیط الضوء علی المشکلات والأزمات السائدة،   فقد الأمل في تغییر الوضع الاجتماعي

 .في الأمة وتحفیزها علی العمل لإزالة هذه الموانع یسعی لإیقاظ الوعي
 

ینیة، یوسف السباعي، روایة  نحن لانزرع لوسیان غولدمان، ا النقد الاجتماعي،: الکلمات الدلیلیة یة التکو لبنیو
 .الشوك
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